
 
 
 

  ویرایش ادبی و ریطوریقانگاهی به مقالۀ 
 فرعلی خزاعی

  
نوشتۀ آقای عبدالحسین آذرنگ » ویرایش ادبی و ریطوریقا«این مقاله نگاهی دارد به مقالۀ 

که در همین شماره بازچاپ شده است. در این مقاله چند موضوع مرتبط با ویرایش ادبی که 
این  ۀشود. ازجملیید نظر نویسنده مطرح میأآقای آذرنگ آمده در تقابل یا ت ۀدر مقال
شده و نیز مبانی نظری لیفی و متون ترجمهأضرورت تمایز میان ویراستار متون ت ها،موضوع

 باشد. آموزش ویرایش و تربیت ویراستار می
 شود:میل ئآذرنگ نخست بین سه نوع ویرایش تمایز قا، یادشدهدر مقالۀ 

این نوع ویرایش فقط به اصلاح خطاهای املایی و دستوری  ویرایش دستوری:. ۱
 های متن کاری ندارد. پردازد و با معنی و محتوا و دیگر جنبهمی

گیرد : این نوع ویرایش میان دو نوع ویرایش دستوری و اسلوبی قرار میویرایش ادبی. ۲
ها، تغییردادن لحن نوشته، تغییر کردن جمله بلندکوتاه یا «و کار ویراستار عبارت است از 

کیدها و تعبیرها، تلخیص یا تفصیل ضروری، ایجاد و تعویض اصطلاح یا برداشتن  تأ
کید  » .از نوشته یا حتی سراسر نوشته و نکاتی دیگر هایییا بازآرایی قسمت، بازنگاری تأ

ولی  ؛کنداسلوبی را تعریف نمی): آذرنگ اسلوب و ویرایش ویرایش اسلوبی (سبکی. ۳
ویراستار اسلوبی گیرد و قرار میفراتر از ویرایش ادبی ای در لایهویرایش اسلوبی  گویدمی

گاه بهتر از خود «که خوب فردی است که بر سبک نگارش نویسنده چنان مسلط است 
 » پروراند و مقصود نویسنده را رساتر از او ادا می کند.ها را میاو جمله

لیفی تعریف أرسد آذرنگ در این مقاله سه نوع ویرایش را با نظر به متون ته نظر میب
کند مواردی از ویرایش متون هایی هم که نقل میشده، چون نمونهکند و نه متون ترجمهمی

(گیلانی)  احمد سمیعیتوسط  نیما تا از صباجلد یکم و دوم ویرایش لیفی است، ازجمله أت
 . مکس پرکینزتوسط  آثار نویسندگان نامور آمریکاییو ویرایش 
 »چندگانه هایشناخت«جز آنچه آذرنگ هم، بگوییمیسخن لیفی أویرایش متون ت وقتی از
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. دستور ۱نامد، معیار ویراستار برای انجام اصلاحات در سه سطح فوق سه چیز است: می
شده، در ویرایش متون ترجمه. ذوق زبانی و ادبی. اما ۳. قواعد بلاغی؛ ۲زبان فارسی؛ 

شده ویراستار با دو متن سروکار دارد: یکی متن اصلی به قلم نویسنده و دیگری متن ترجمه
ر یک از این دو متن هم سبکی دارد که لزوماً شبیه به هم نیستند. به بیان به قلم مترجم. و ه

رو هستیم، یعنی سبک هلیفی ما با متنی واحد و سبکی واحد روبأدیگر، در ویرایش متون ت
رو هستیم: سبک نویسنده و هشده ما با دو سبک روبنویسنده؛ ولی در ویرایش متون ترجمه

تواند فقط به خصوص در دو سطح ادبی و اسلوبی، نمیهسبک مترجم و لذا ویراستار، ب
در ویرایش متون  شده بپردازد و معنی و سبک متن اصلی را ندیده بگیرد.اصلاح متن ترجمه

شده ، اما در ویرایش متون ترجمهشودآورنده و خواننده حایل میمیان پدیدلیفی ویراستار أت
د تا هرچه بیشتر (سبک) آنها را به هم نزدیک شو ویراستار میان نویسنده ومترجم میانجی می

کاربردن قواعد بلاغی و ابداعات ذوقی نیست، بلکه هکردن دو سبک به معنی بکند. نزدیک
دهد. بنابراین، کاربرد بلاغت و ذوق فقط در خدمت بازآفرینی سبک نویسنده معنی می

، مبنای این سه نوع ویرایش »های چندگانهشناخت«شده، جدا از ویرایش متون ترجمه بارۀدر
 توان از یکدیگر متمایز کرد: را به این شکل می

 مبنای ویرایش دستوری، دستور زبان فارسی است.  •
مبنای ویرایش ادبی، معنی پیام متن اصلی است. ویراستار باید اطمینان حاصل  •

 شد. کند که در متن ترجمه شده چیزی از معنی متن اصلی کاسته نشده با
 مبنای ویرایش سبکی، سبک متن اصلی است.   •

ای را کوتاه یا بلند کند، گوید، جملهگونه که آذرنگ مییراستار ادبی ممکن است، آنو
کیدیا لحن را تغییر بدهد، یا  کیدایجاد کند یا  تأ ای را بازنویسی را حذف کند، یا جمله تأ

ی این اصلاحات تا زمانی جزو ویرایش کند یا تعبیری را با تعبیری دیگر جایگزین کند، ول
شده با متن اصلی باشد. ویرایش ادبی اگر گیرد که برای تطبیق معنی متن ترجمهادبی قرار می

سبک  ۀلئپس در ویرایش ادبی ویراستار به مس ،قرار است با ویرایش سبکی متفاوت باشد
ستوری یا معنایی را پردازد. در ویرایش سبک، فرض بر این است که ویراستار غلطی دنمی

قرار نیست اصلاح کند. بلکه قرار است اطمینان حاصل کند که شباهت سبکی میان دو متن 
غلطی دستوری نداشته باشد و پیام متن اصلی را هم بی  ،برقرار شده است هرچند متن ترجمه

با  مترجم هایو تعبیر  ها، ترکیبهاهاساس، جایگزینی کلمکم و کاست رسانده باشد. براین
بودن ، یا تغییر درجه رسمیهاهدیگر، و نیز بازآرایی جمل هایو ترکیب رهاو تعبی هاهکلم
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حساب آورد. هتوان مواردی از ویرایش سبکی بگوها و ایجاد انسجام و غیره را میو گفت
های شماره مترجمسبک ( ۀاینجانب دربار  ۀتعریف سبک رجوع کنید به سه مقال ۀدربار 

منظور از شباهت سبکی این است که خواننده بتواند در توصیف ) ولی عجالتاً ۶۵و  ۶۴،۶۳
 کار ببرد. هو مقصد صفات مشترکی ب أسبک دو متن مبد 

ویرایش ادبی، آذرنگ که، در چارچوب حوزۀ ارتباطات، متنِ  بارۀبحث در ۀدر ادام
ه ویراستار ادبی در متن گوید هدف از تغییراتی کداند، مینیازمند به ویرایش را نوعی پیام می

های مخل، مزاحم و نعپیام بدون ماتا «است » زداییزدایی و ابهاممانع«کند ایجاد می
به عبارت دیگر، هدف ویراستار ادبی هدفی  ».کننده از مسیر اصلی به گیرنده برسدمنحرف

گیرنده منتقل ثرترین حالت ممکن به ؤ بلاغی است و آن این است که پیام اثر به بهترین و م
متون  ۀلیفی درست باشد، دربار أمتون ت ۀکه گفته شد، این سخن، اگر دربار شود. چنان

چون ممکن است نویسنده عمداً در پیامش مانع و ابهام ایجاد  ؛کندشده صدق نمیترجمه
 کند؟ » زداییزدایی و ابهاممانع«کرده باشد. آیا ویراستار همچنان باید 

نوع ابهام و غموض فقط  یا ترجمۀ زیبا و عاری از هر» بلاغی ۀترجم«واقع، روش  در
متونی کاربرد دارد که خود زبانی بلاغی  خصوصهای ترجمه است و فقط در یکی از روش

خصوص در سطح سبکی شده را بهو زیبا و عاری از ابهام دارند. ویراستاری که متن ترجمه
های متنی متن اصلی و نه صرفاً قواعد یژگیکند، چاره ندارد جز اینکه به نوع و و ویرایش می

شاید روشنگر باشد. معروف  خصوصریطوریقا نظر داشته باشد. یک مثال تاریخی دراین
خاطر ترجمۀ ادبیات روسی همترجم انگلیسی که ب)، ۱۹۴۶ تا۱۸۶۱کنستانس گارنت (است که 

شان و با های سبکیتفاوترغم نویسندگان روسی را علی ۀقرن نوزردهم معروف است، هم
کرد که سبک خودش بود، زدایی از عناصر فرهنگی روس، به یک سبک ترجمه میفرهنگ

 سبکی زیبا و روان و آشنا برای خوانندۀ انگلیسی زبان. 
کیدکند لی که آذرنگ مطرح میئاز دیگر مسا اهمیت ریطوریقای جدید درست او بر  تأ

یقای جدید، برخلاف ریطوریقای کلاسیک، نه انسان در ریطور است. در آموزش ویراستاران 
میان  ۀهای منطقی دست بالا را دارد. همچنین رابط،لزوماً موجودی خردگراست و نه استدلال

یا اقناع ای خصمانه و یکطرفه نیست و هدف هم همیشه متقاعدکردن گوینده و شنونده رابطه
آنکه یک طرف بخواهد طرف ست بیمخاطب نیست، بلکه این رابطه نوعی ارتباط دوطرفه ا

الحیل احساسات او را برانگیزد. ریطوریقای جدید عبارت دیگر را مرعوب کند یا با لطایف
. و احساسات ثر برای توصیف دانش و بیان عقایدؤ نحوی ماست از هنر استفاده از زبان به
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های یوهبدیهی است گوینده یا نویسنده در جهت دستیابی به اهدافش ممکن است از ش
در منظور از استفاده از ریطوریقای جدید ریطوریقای کلاسیک هم بهره ببرد. بدین ترتیب، 

به های کاربرد زبان با بهترین نمونهدر خلال دوره کارآموز این است که  آموزش ویرایش
 .آشنا شود ،مترجمان و نویسندگان دست

ای از قواعد نیست و درستی معتقد است که ویرایش صرفاً مجموعهبهآذرنگ همچنین 
(کمااینکه آموزش ترجمه هم نیازمند یک بنیان لذا آموزش آن نیازمند یک مبنای نظری است 

ای آموزش ویرایش که تاکنون بر . ایشان معتقد است که بهترین مبنای نظری نظری است)
است. عناصر اصلی این نظریه  heory)(Communication Tۀ ارتباط نظریمطرح شده 

 (= نوشته)، چگونگی ایجاد و انتقال پیام (= پدیدآورنده)، پیام فرستپیامعبارت است از: 
های او (سن، جنسیت، قومیت، (= خواننده) و ویژگی گیرندهپیام(= سازوکارهای انتقال)، 

آذرنگ، کار ویراستار . به اعتقاد های اصلی و جزآن)دانش پایه و زبانی، تخصص، گرایش
شناسی، های رواناز جنبه شناخت(، »های چندگانهشناخت«گرفتن از با یاریاین است که 

شناختی، و شناسی روانشناسی فرهنگی، انسانانسان، شناسیجامعهشناسی اجتماعی، روان
 کند. نحو مطلوب به گیرنده منتقل بهرا پیام فرستنده ) های بومی و محلیشناخت

کند چون در آن لیفی صدق میأمتون ت خصوصکه پیشتر گفته شد، در این نظریه، چنان
کیدپیام » ارسال مطلوب«سخنی از متن اصلی و سبک نویسنده نیست و صرفاً بر  دارد.  تأ

ال این است که آیا نظریۀ ارتباط تنها نظریۀ موجود و ممکن است و آیا نظریۀ دیگری ؤ اکنون س
ند. آیا درست است و فرآیند مرتبط ترجمه و ویرایش را تبیین کدوجود ندارد که بهتر بتواند 

تقلیل بدهیم و کار » پیام«اش به های زبانی و فرهنگی پیچدهرا با همه ویژگی» متن«که 
 هایشاخهثرتر این پیام محدود بدانیم؟ اتفاقاً یکی از ؤ مترجم و ویراستار را به انتقال هرچه م

مدلی برای ترجمه (و ویرایش)  (Text Linguistics)شناسی متن شناسی به نام زبانزبان
چون ترجمه (و ویرایش)  ترجمه سازگاری بیشتری داردماهیت و واقعیت با کند که عرضه می

رویند و هدف هر دو هدو فعالیت زبانی هستند و مترجم و ویراستار هم پیوسته با دو متن روب
، بنابراین است که میان دو متن بالاترین شباهت سبکی ممکن را ایجاد کنند هم این

آورد. قادر است مبنای نظری بهتری فراهم  ،که اساسش توصیف متن است ،شناسی متنزبان
های ساختاری، کارکردی و پرگماتیک با ویژگیمستقل است  ۀیافتهر متن یک واحد سازمان

معنی و از این اجزای ساختاری و کارکردی و پرگماتیک در که هریک نحویبهخاص خود، 
فقط مدلی نههای متن ویژگیبا توصیف متن شناسی بدین ترتیب زبان. ی متن دخیلندنهای تأثیر
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چون ترجمه در واقع  ؛کندعرضه می(و نیز ویرایش) بلکه مدلی برای ترجمه  ،برای تحلیل متن
 چیزی نیست جز قراردادن متن در یک بافت فرهنگی و زبانی دیگر و تولید متنی معادل.

دارد اعتقاد ایشان به امکان تربیت ابراز می که آذرنگ در سراسر مقاله تلویحاً دیگری  ۀنکت
کند تعریف می »مهارتهای چندگانه«است. آذرنگ ویراستار ادبی را صاحب  یویراستار ادب

توانند نشر را گوید که چنین ویراستارانی میشمارد و نیز میو برایش وظایف دشواری برمی
ازذهن نیست؛ همیشه چنین ویراستارانی وجود چنین ویراستارانی دورالبته امکان متحول کنند. 

ی هاآیند؟ از کلاسله این است که این ویراستاران از کجا میئاند و خواهند بود ولی مسبوده
آموزش ویرایش یا از جای دیگر؟ اساساً ویرایش ادبی تا چه حد قابل آموزش است و آیا 

کار ویراستار ادبی تا حد زیادی شبیه کار مترجم است ادبی تربیت کرد؟  توان ویراستارمی
رود و هر دو قادرند یا انتظار می ،یا باید داشته باشند ،چون هر دو درک بالایی از متنیت دارند

ویراستار  ،شود تربیت کردنشان بدهند. اگر مترجم ادبی نمی توانند خلاقیت زبانی از خودکه ب
توان از تربیت مترجم ادبی یا ویراستار ادبی شود تربیت کرد. به اعتقاد من میادبی هم نمی

های زبانی لازم ییشوند پیشاپیش از تواناسخن گفت به شرط آنکه افرادی که تربیت می
برخوردار باشند و نیازی نباشد که ابتدا به ساکن به آموزش زبانی آنها پرداخت. چنین افرادی 

های خاص نیاز به آموزش حداقلی دارند که شامل مبانی نظری ترجمه/ویرایش و مهارت
   شود.ترجمه/ویرایش می

 

 

 


